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متن پیاده سازی شده

بسم اله الرحمن الرحیم
بحث ما در مورد امر ثان تمام شد؛ و به مقدار کاف ما مواضع خودمان را بیان کردیم و گفتیم که امان تعبد به ظن امر

ضروری است و باز گفتیم که امارات که خلاف حم واقع باشد در مرحله انشاء باق م ماند (البته اگر حم فعل هم تعبیر
کنید اشال ندارد) فقط باید بدانید که مرحله تنجز مربوط به حم ظاهری است در امارات هم مجعول، حم وضع (حجیت)

اعم از تنجیز (اگر اصابت به واقع بند) و عذر (اگر اصابت با واقع نند) م باشد.این حاصل مطالب جلسات قبل بود.
مرحوم شیخ در کتاب رسائل مساله تصویب را مطرح م کند؛ به خاطر این مشل، که اگر واقع در مرحله ظاهر نباشد تصویب

لازم م آید.
ایشان تصویب معتزل، اشعری و به نوع شیع را مطرح م کند اما ما به تصویب اصلا نرسیدیم وگفتیم صفحه واقع خال از

حم نیست.
البته در مورد ما من واقعة تحتها حم: ما اصراری نداریم ودر کتاب فقه وعرف ما اندیشه های گوناگون را مطرح کرده ایم و

اندیشه اعتدال را پذیرفتیم.
ما گفتیم هر واقع حم دارد و آن حم که به دست ملف نرسد منجز نیست و آنچه که اماره گفته منجز است آیا این تضاد

بین حم منجز و غیر منجز است؟!
نته: در روش پژوهش باید ما حرف اشاعره را از خودشان نقل کنیم حرف معتزله را از خودشان اخذ کنیم آیا اینه مگویند کل
مجتهد مصیب منظور خلو از حم و تصویب است یا نه؟ منظور همانند حرف است که ما شیعیان گوییم که مجتهد اگر درست

فتوی داد دو ثواب دارد و در صورت خطا ی صواب دارد؟ 
استاد: من رگه های از حرف اشاعره پیدا کردیم که آنها نیز چیزی مثل شیعه م گویند (یعن هر دو حم حجت است نه اینه هر

دو حم اله واقع باشد). 
بحث دیرکه قابل طرح است: بحث براساس طریقیت وموضوعیت است.در امارات دو نظریه وجود دارد؛

1: امارات طریق به واقع هستند فقط؛ و لذا اگر به واقع اصابت کنند تمام بهاء برای واقع است اگر اشتباه کنند فقط عذر هستند.
2: امارات موضوعیت دارند: خود امارات موضوعیت (سببیت) ندارد که خداوند مطابق اماره حم را جعل کند (نه به معنای

اینه واقع را پاک کند) ولذا بحث شده امان تعبد به ظن بنا بر طریقیت ی گونه است و بنا بر موضوعیت به گونه ای دیر
است.

استاد: من این بحث را مطرح نردم به خاطر اینه مبنای ما طریقیت است و لذا دائماً م گویم اماره بیان تشریع است نه
تشریع مجدد؛ امروز هم کس از فقهاء را نداریم که قائل به موضوعیت باشد و لذا نیاز به بحث که قائل ندارد نیست و علاوه بر

این جواب های که ما گفتیم جواب سببیت را هم م دهد.
بحث دیری که م بینید و ما عبور کردیم بحث اصول عملیه است ؛ درست است که ما فضای بحث را روی امارات بردیم اما
شبیه همین بحث های ما (البته با تفاوت کم) در اصول عملیه هم جاری است و لذا اگر ما ی حم واقع داشتیم وی اصول

عملیه بر خلاف حم واقع ، در این صورت حم منجز (معیار مواخذه وثواب) اصول عملیه است.
نته: فقط باید زرن بود و در هر جا تعبیر مناسب را به کار برد مثلا در اصول عملیه تعبیر طریق نند و نوید اگر اصل اباحه
مطابق واقع بود واقع منجز است؛ چرا که اصل اباحه اصلا طریق نیست چون از اول م گوید، من ش تو را برطرف نم کنم
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اما تو اصل اباحه را جاری کن. ما دو مقدمه را پشت سر گذاشتیم؛ و به امر سوم رسیدیم.
اما بیان امر سوم:  مرحوم آخوند م فرماید: اگر جای ش کنیم فلان چیز اماره است یا نه؟ اصل چیست؟ 

برخ چیزها قطعا حجت است مثل قرآن، سنت متواتر؛ عقل قطع و.. ی چیزهای هم عدم حجیتش قطع است مثل قیاس
ظن در نزد امامیه و برخ از اهل سنت؛ اما برخ چیزها اینونه واضح نیست مثل سد ذرائع ؛ خبر واحد، ظاهر قرآن، شهرت،

استحسان و... .
بحث در این است اگر ی جای به قرار نرسیدیم اصل بر حجیت است یا عدم حجیت؟ استاد: هرکس تصور خوب از بحث

داشته باشد قطعا م گوید اصل عدم حجیت است؛ و مرحوم آخوند هم نم خواسته اند مطلب به این واضح را بفرمایند بله
م فرمایند ش در اصل حجیت ی ظن مساوی است با یقین به عدم حجیت. 

عبارت ایشان: الاصل فیما لا یعلم اعتباره عدم الحجیة... دو سوال در اینجا مطرح است؛ 
1: مراد از اصل در عبارت چیست؟ اصل عمل مراد است یا اصل عقلای؟ م دانید اگر اصل عمل باشد باید بیان هم مطابق

اصل عمل باشد یعن در قالب استصحاب بیان شود.اگر اصل عقلای مراد باشد تقریر مطلب جور دیری خواهد بود.
2: وقت گوییم ش در حجیت ظن مساوی با یقین به عدم حجیت است آیا این تناقض نیست؟ یعن بنده بدانم هر چه ش در

حجیتش م شود مساوی با یقین به عدم حجیتش است در این صورت دیر من ش نم کنم 
برای اینه دو حالت بیشتر نم ماند.

1: یقین به حجیت 
2: یقین به عدم حجیت 
الحمد له رب العالمین 


